
 

 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟آیت؟الله؟اراکی؟؟نظام؟سیاسی؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
؟درس؟گذشته؟ ؟مرور

ما در حقوق شهروندی بود و به حق تملک صبی رسیدیم و گفتیم اصل ملکیت کودکان در اسلام قطعا تثبیت  بحث  
کودک  کند،  نوزاد و حتی جنین در رحم مادر نیز قابل مالک    ، شده است؛ و  که پدر جنین فوت  شدن است در صورتی 

ای از بحث تملک  قتی این جنین به دنیا بیاید، ارث خواهد برد؛ بحث در محدودۀ تصرفات مجاز کودکان است. نکته و 
 دسته آیات و روایات در این زمینه وجود دارد:   چند د ر مجموع  کودکان مانده است که تقریبا جمع بندی بحث است.  

َرماید  ف یک دسته که می  لُواَ >و  ت   ْ امىَٰ اِب  ت ٰ لْي   اَ حَت  ٰىَ ا  ذ ٰ واَ ا ِ غ ُ ل  َ ب   كٰاح  لي  ِ َ ا  ن ْ ا ِ
َ مَْ ف  ن  سْي ُ هُمَْ ا  داَ  مِن ْ ْ غُواَ رُش  اذْف   َ هِمَْ ف  ن ْ ل  هُمَْ< ا ِ مْوٰال 

که از این آیه  1ََا  
ه مؤید آیه و  بلوغ نکاح و رشد عقلی. در کنار این آیه، علاوه بر روایاتی ک  ، دو شرط دارد: جواز تصرف که    کنیم استفاده می 

اند، روایاتی وجود دارد که بر جواز تصرف صبی در مال قبل از بلوغ و کفایت رشد در جواز تصرف  در سیاق آیه وارد شده 
 فرماید: دلالت دارد؛ مانند صحیحۀ زراره که می 

بيِ جَعْفَر  
َ
هُ يَجُوزُ   ؟ع عَنْ أ تىَ عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِن َ

َ
وْصَى عَلَى   قَالَ: إِذَا أ

َ
وْ أ

َ
قَ أ وْ تَصَد َ

َ
عْتَقَ أ

َ
وف    فيِ مَالِهِ مَا أ وَ حَق      حَد   مَعْرُ

 ؛ 2« فَهُوَ جَائِز 

 :  و نیز روایت دیگر

حَدِهِمَا 
َ
اج  عَنْ أ  ؛ 3« وَصِي َتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ  يَجُوزُ طَلَاقُ  » قَالَ:    ؟عهما عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَر َ

 
 . 6؛ سورۀ نشاء:  د ی اموالشان را به آنها بده   د، ی افت ی (  ی ! اگر در آنها رشد )کاف د یی ازما ی را چون به حد بلوغ برسند، ب   مان ی ت ی و    . 1
 . 1، ح  15. وسائل الشیعة؛ کتاب الوقوف و الصدقات، باب  2
 . 2همان؛  .  3

یخ  15 جلسه  ؟کشحجت؟الاسلام؟محمدعلی؟زحمت؟ مقرر   02/1401 /28 تار
؟یرهبر؟؟ۀف؟یوظ؟نی؟عدل؛؟اول؟یاجرا 1عنوان 
؟یاسیعدل؟س 2 عنوان
؟یداخل؟؟استیمبحث؟سوم:؟اصول؟س 3عنوان
؟برابر؟یحقوق؟شهروند؟نی؟اصل؟چهارم:؟تأم 4 عنوان ؟آن؟ی؟و ؟شهروندان؟در

؟ت؟یحق؟چهارم:؟حق؟تملک؟و؟ثبات؟مالک 5عنوان 
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 مسلم: همچنین صحیحۀ محمدبن 

هِ؟ع قَالَ: »سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ   بيِ عَبْدِ الل َ
َ
دَقَةِ عَنْ أ  ؛ 1« الْغُلَامِ مَا لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فيِ مَوْضِعِ الص َ

شود. روایات از یک سو با آیه در تعارض  نها که از آنها جواز تصرف صبی قبل از احتمال استفاده می و روایاتی مانند ای 
اَ >حَت  ٰىَفرماید:  هستند؛ زیرا آیه می  ذ ٰ واَ ا ِ غ ُ ل  َ< ب   كٰاح  لي  ِ  توان بین این آیات و روایات جمع کرد: . به دو طریق می ا 

؟اول؟وجه؟جمع؟؟
، برخی از تصرفاتش جایز است؛ مثل  رسیده است  2و به ده سالگی   عقلی دارد اینکه غلامی که محتلم نشده اما رشد  

اَ >حَت  ٰىَصدقه، وصیت. به عبارت دیگر بگوییم آیه کریمه  ذ ٰ واَ ا ِ غ ُ ل  َ< ب   كٰاح  لي  ِ تخصیص خورده و روایات در خصوص صدقه   ا 
این چنینی صبی،  تصرفات  و وصیت وارد شده است. به نظر ما این وجه جمع، وجه جمع قوی است که ما قائل شویم  

که این تصرفات، تحت نظر ولیّ )خاص یا عام( باشد؛ زیرا در روایت می    عَلَی فرماید: » جایز است؛ منتهی به این شرط 
« و این عبارت حاکی از این است که تصرفات صبی، باید مقید به حد حق و معروف باشد و این حد  وَ حَقٍّّ   حَدٍّّ مَعْرُوفٍّ 

ول  را  روایات حق و معروف  بنابراین  کند؛  باید تعیین  اینگونه تصرفات   یّ  به  بلوغ، مخصوص  از  قبل  جواز تصرف صبی 
و تحت نظارت صبی  قید»   است؛ تصرف در عتق و صدقه  دَقَةِ باشد. همچنین  الصَّ مَوْضِعِ  فِي  وَضَعَهَا  روایت  إِذَا  « در 

زیرا اگر بنا بود خود صبی حد معروف و حق و    ؛ د رسان چنینی صبی را می بن مسلم، لزوم اذن ولیّ در تصرفات این محمد 
 رساند. را می   کرد، دیگر نیاز به این قیود نبود؛ لذا این قید، احتیاج به نظارت ولیّ موضع صدقه را تعیین می 

گر به مصلحت صبی باشد_ خارج از دایره   این روایات است؛ این روایات،  اینکه خود ولیّ صدقه دهد یا عتق کند _ ا
کند و این تقید، به  گویند و تصرفات او را مقید به موضع صدقه، معروف و حق مقید می تصرف خود صبی سخن می در 

 دلالت التزامی وجوب اشتراط اذن ولیّ در چنین تصرفاتی دارد. 
؟وجه؟جمع؟دوم؟

 « قیود  مَعْرُوفٍّ   عَلَی برخی  حَقٍّّ   حَدٍّّ  » وَ  و  دَقَةِ «  الصَّ مَوْضِعِ  فِي  وَضَعَهَا  دان   « إِذَا  رشد  از  مصادیقی  گفتند  س را،  و  تند 
تواند وجه جمع باشد  مضمون روایات این است که اگر صبی ده ساله، رشد داشت، تصرفات او جاز است؛ اما این نمی 

، معارض با آیه است؛ زیرا در آیه دو قید آورده است:  یکی بلوغ جنسی و دیگری رشد. رشد، در کنار بلوغ    زیرا این تفسیر
ه است و ما اگر بخواهیم از این روایات استفاده کنیم که مراد این قیود، رشد است، معنایش این است که قید  جنسی آورد 

کردیم؛ لذا این بیان، معارض با آیه می  که بگوییم در خصوص این چند  بلوغ را لغو  کنیم  شود؛ مگر اینکه اینگونه جمع 
ی به  بلوغ نیست؛    زنند.  در این صورت، این روایات، آیه را تخصیص می مورد ذکر شده، رشد کافی است و نیاز

 
 . 3. همان؛  1
سالگی در آن ذکر شده؛ اما علاوه بر اینکه سندش دارای اشکال است، معارض دارد ادله دیگر زیرا نظر به    8. روایت دیگری نیز وجود دارد که 2

الْعَسْکَريِِّ  عَنِ  است:  چنین  روایت  دارد؛  نیز  تکالیف  وجوب  سِ   ؟ع سن  ثَمَانِيَ  الْغُلَامُ  بَلَغَ  إِذَا  عَلَیْهِ  قَالَ:  وَجَبَ  قَدْ  وَ  مَالِهِ  فِي  مْرُهُ 
َ
أ فَجَائِزٌ  نِینَ 

یَةِ سَبْعُ سِنِینَ فَکَذَلِكَ.   . 4، ح  15وسائل الشیعة؛ کتاب الوقوف و الصدقات، باب    الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِ
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دی که در روایات ذکر شده، رشد کافی باشد و مراد از قیودی  ر ا مو شود که در خصوص بنابراین وجه جمع دوم این می 
روایات،  باشد. در این صورت، تعارض این    او که در روایت آمده، رسیدن به رشد باشد؛ نه اینکه کنایه از اشراف ولیّ یا اذن  

با آیه کریمه، تعارض غیر مستقر و تخصیصی است. بنابراین جواز مطلق تصرفات، مقید به بلوغ جنسی است اما برخی  
 تصرفات مثل عتق، وصیت، صدقه، مقید به بلوغ جنسی نیست. 

دَقَةِ إِذَا وَضَ « و » وَ حَقٍّّ   حَدٍّّ مَعْرُوفٍّ   عَلَی این وجه جمع، از وجه جمع اول اقوی است زیرا قیود »    «  عَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّ
تواند بر معروف و بر موضع صدقه خرج کند؛ نه اینکه کنایه از اشراف  فهماند که خود صبی به این حدی رسیده که می می 

 ولیّ باشد. 
؟آله؟الطّ؟ ؟؟؟اهرین؟و؟صلّی؟الله؟علی؟محمد؟و


